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فاطمـه نیـک| خودتـان را تصـور کنیـد کـه تـوی یک سـیاره ای زندگـی می کنیـد و سـال ها از وضعیـت سـیاره تـان ناراضی بـوده اید و 
بـرای همیـن دسـت بـه کار تغییر در سـیاره تان شـده اید و کـم کم دامنـه تغییراتتـان آنقدر بـالا گرفتـه کـه کلا انقلابی توی سـیاره تان 
راه انداختیـد و همـه چیـز زیـر و رو شـده اسـت. بعـد از اینکـه همـه چیـز زیـر و رو شـده درسـت مثل موقـع عید کـه آدم یـک خانه 
تکانـی اساسـی می کنـد و از شـر گـرد و غبـار و کثیفی راحت می شـود، دسـت روی دسـت نمی گذاریـد دیگر و دوبـاره همه چیـز را مثل 
اولـش کـه نمی چینیـد. حتمـا  دسـت به بررسـی می زنیـد تا ببینیـد چـی می خواهید و چـی نمی خواهیـد و جای قـرار گرفتـن هرچیز را 
مشـخص می کنیـد و هزارتـا ماجـرای دیگر تـا دوباره آش همان آش نشـود و کاسـه همـان کاسـه! اینجور موقع هـا آدم هـای زرنگ گروه 
راه می اندازنـد و اتـاق فکـر درسـت می کننـد و دنبـال برنامه ریـزی و هدف گـذاری و راهـکار می رونـد. کاری که در کشـور ما هـم بعد از 
انقـلاب و آن خانـه تکانـی اساسـی اتفاق افتـاد و توی خیلی از حـوزه های اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگـی بزرگترهای ما به شـکل خیلی 
سـتادی و قرارگاهـی  دسـت بـه کار بازنگـری و بازبینی و تعریف مجـدد یا حتی ارائه تعریف نو شـدند. یکی از این شـوراها کـه در آن زمان 
بـه راه افتـاد »شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی« بود که در سـال 1359 بـا فرمان امـام خمینـی )ره( راه اندازی شـد. از آن زمان تـا حالا که 
مـا درخدمت شـما هسـتیم سـی و هفت سـالی گذشـته اسـت و امروز مـا در سـالگرد این ماجـرا تصمیـم گرفته ایم کـه با هـم نگاهی به 

این شـورا و فعالیتـش بیندازیم.

تولد گروهی برای دفاع فرهنگی

آن طلور کله بزرگترهلای ملا می گوینلد در اوایلل انقلاب 
گروه هلای مختلفلی بلا حوزه هلای فکری متعلددی بودند 
که با اسلتفاده از اوضاع شللوغ آن زمان می خواسلتند خط 
فکلری جامعله را در دسلت بگیرنلد و به خصلوص در حوزه 
فرهنلگ بلرای ملا تعییلن تکلیف کننلد. به همیلن خاطر 
شلورای عالی انقاب فرهنگی به دسلتور املام خمینی)ره( 
در سلال 59 تشلکیل شلد و قرار شلد اعضای این شلورا  با 
بازنگلری در اوضلاع فرهنگلی کشلور به خصلوص در حوزه 
دانشلگاه ها مقابلل ایلن شللوغ بازی هلا را بگیرنلد. بعلد از 
ایلن اتفلاق از آنجایلی کله کشلور ما همیشله زیلر ذره بین 
کشلورهای زورگلوی جهان به خصلوص امریکا بلود و مدام 
بلا موضوعی تحت عنلوان »تهاجم فرهنگی« ملورد تهدید 
قلرار می گرفلت، قرار شلد ایلن شلورا کار خود را بله عنوان 
گروهلی کله در مقابل ایلن تهاجم وظیفه دفلاع را به عهده 

بگیلرد، بله کارش ادامه بدهد. 

کار این شورا چیست؟

بلرای اینکله بدانید کار این شلورا چیسلت بایلد یک کمی 
بله اصطاحلات نظاملی وارد باشلید. همانطور کله گفتیم 
از ایلن شلورا بله عنلوان قلرارگاه فرهنگلی یلاد می شلود. 
قلرارگاه مسلئولیت اجرای مسلتقیم به معنلای اینکه یک 
واحلدی متعللق او باشلد، نلدارد؛ املا واحدها در اختیلار او 
قلرار می گیرنلد و به کارگیلری واحدهلا و هدایلت آن هلا به 
عهلده  قلرارگاه اسلت. فرماندهلی مسلائل عملده  فرهنگی 
کشلور و سیاسلت گذاری و تدویلن ضوابلط و نظلارت در 
زمینله هلای فرهنگی را بله عهلده دارد. بررسلی و تحلیل 
شلرایط فرهنگی ایلران و جهان، بررسلی الگوهای توسلعه 
و پیامدهلای فرهنگی آن، بررسلی وضلع فرهنگ و آموزش 
کشلور و نیلز نظلارت بلر اجلرای مصوبلات شلورا از جمله 
وظایلف نظارتلی شلورای عاللی انقلاب فرهنگلی اسلت. 
در حلال حاضلر شلورای انقلاب فرهنگلی دارای ۳۷ عضو 
اسلت. خلوب اسلت بدانید کله روسلای قوه های سله گانه، 
وزیلر بهداشلت و آملوزش و پلرورش و رئیس صداو سلیما 
 بله هملراه افلراد دیگلری کله از سلوی رهبلری انتخلاب 

می شوند عضو این شورا هستند. 

ما چکار می توانیم بکنیم؟

وقتلی یلک جنلگ شلروع ملی شلود آن هلم نه به شلکل 
رسلمی کله از راه هلای مخفلی و به شلکل شلبیخون، کار 
دفلاع حسلابی سلخت ملی شلود و مدیریلت ایلن دفلاع 
سلخت تر! شلاید در سلال های اولیه این ماجرا ما دستمان 
خاللی بود و نیروهای حرفه ای نداشلتیم، اما حلالا در حوزه 
فرهنلگ دسلتمان خاللی نیسلت و هلم ابلزار و امکانلات 
داریلم و هلم در اسلتفاده از آن هلا حرفله ای شلده ایم. برای 
همیلن توقلع کملی نیسلت کله بلا گرفتن یک سرمشلق 
درسلت از قلرارگاه اصللی حتی ملا سلربازهای کوچک هم 
تکلیلف خلود را بدانیلم و کشلورمان را در ایلن جبهله بله 
پیلروزی برسلانیم. منتهلی بله دلایللی تا حلالا ایلن اتفاق 
نیفتلاده اسلت. قلرار بلوده اسلت بلا وجود ایلن شلورا ما نه 
تنهلا از الگوهای سلازمان هایی مثل یونسلکو و یونیسلف و 
سلازمان هلای دیگر غربی خاص شلویم، بلکه بله الگویی 
جاملع برسلیم کله در حلوزه فرهنلگ و تملدن سلازی به 
کار سلایر کشلورهای مسللمان هم بیاید. منتهی هنوز که 
هنلوز اسلت سلازمان های ملا گاه بله اشلتباه به سلراغ این 
نهادهلا می رونلد و شلورای عالی انقاب فرهنگی نتوانسلته 
بله جایگاه اصللی خودش برسلد و برایمان سرمشلق تهیه 
کنلد. شلاید بلا کمک گرفتن از انگیزه و شلور نسلل سلوم 
انقلاب کله شلما باشلید و منابع انسلانی متعهد کله الان 
جلزو بزرگترهلای ملا هسلتند و بلا در نظلر گرفتلن سلایر 
سلرمایه های فرهنگلی کشلورمان کله کم نیسلتند کاری 
کنلد کارسلتان تا به جایلگاه واقعی خودش برسلد و بتواند 
به شلکل حقیقی با تولید سرمشلق مناسلب ملا را در برابر 

جنلگ بلا تهاجم فرهنگلی نیرومند سلازد. 

چه انتقادهایی به این شورا وارد است؟

»سلند  کشلور«،  علملی  جاملع  نقشله   »سلند  تدویلن 
مهندسلی فرهنگلی« و همچنیلن تدویلن سلند »تحلول 
بنیلادی آملوزش و پلرورش«  از جملله کارهایی اسلت که 
ایلن شلورا در ایلن سلال ها درحلال انجامش بوده اسلت. با 
ایلن همله، علده ای منتقلد عملکلرد این شلورا هسلتند و 
معتقدنلد خیللی هلم قرارگاهی و جهلادی وارد کار نشلده 
و بلا جلسلاتی کله هلر دو هفته یکبار تشلکیل می شلود و 
حرکت هلای پراکنلده نمی تلوان کار عظیمی انجلام داد. از 
طلرف دیگر علده ای معتقد هسلتند اعضای فعلی شلورا با 
اینکله همگی نیروهای فرهنگی هسلتند اما بله طور کامل 
نملی تواننلد نیازهلای انقلاب فرهنگلی را بلرآورده کنند 
و دفلاع جانانله ای در مقابلل حملله هلای فرهنگلی انجام 
دهنلد در حاللی کله ملا به یلک نظام واحلد در ایلن حوزه 
احتیلاج داریلم تا انلرژی های موجود در حلوزه فرهنگ که 
در کشلور به شلکل پراکنلده وجلود دارند، از دسلت نروند. 
در حلال حاضر شلورای عالی انقاب فرهنگی بالاترین نهاد 
در عرصله سیاسلتگذاری فرهنگلی کشلور اسلت، اما هنوز 
نتوانسلته آنطلور کله بایلد و شلاید خلودش را نشلان دهد 
از طلرف دیگلر، سلازمان ها و نهادهلا هلم خیلی بله حرف 
ایلن شلورا گلوش نمی دهند و بیشلتر دنبال کار خودشلان 
هسلتند و به همین خاطر گاه سیاسلت های این شورا روی 
زمیلن مانلده و انجام نشلده اسلت. پس ضروری اسلت این 
شلورا چله از نظر سلاختار و سلامانه هلای ارتباطلی، چه از 
نظر ترکیب اعضا و چه از نظر سلطح مسلائل مورد بررسلی 

تلازه قرار گیرد و به روزرسلانی شلود. 

نگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وظایفش

فرهنگبانان

بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی 
ایران و جهان، بررسی الگوهای 

توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، 
بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و 
نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از 
جمله وظایف نظارتی شورای عالی 

انقلاب فرهنگی است

در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
بالاترین نهاد در عرصه سیاستگذاری 

فرهنگی کشور است، اما هنوز نتوانسته آنطور که 
باید و شاید خودش را نشان دهد

شورای عالی انقلاب فرهنگی به 
دستور امام خمینی)ره( در سال 
59 تشکیل شد و قرار شد اعضای 
این شورا  به بازنگری در اوضاع 

فرهنگی کشور  بپردازد
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اجرای قانون منع تبلیغات 
کالاهای آسیب رسان 

برعهده کیست؟

2

 آگهی  های 
پخـــش 
نکردنی...!

به خاطر 
یک جفت 
کفــش

نگاهی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وظایفش

فرهنگبانان

تدوین 
 » سند نقشه  جامع علمی کشور«
»سند مهندسی فرهنگی«  و 

 همچنین تدوین  سند 
»تحول بنیادی آموزش و پرورش«  
از جمله کارهای است که این شورا 

 در این سالها درگیر انجامش 
بوده است

 تماشای این فیلم را از دست ندهید
این هفته »بچه های آسمان«
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صلدای همهمله دانش آموزان کله نمی فهمیلم دخترند 
یلا پسلر در ابتدای فیللم به گوش می رسلد. 

می شلود:  نوشلته  سلیاه  تختله  روی 
بچه هللای آسللللمان.  انتخللللاب 
قشلنگی اسلت بلرای فیلملی کله 
یلک  دانش آموزهاسلت.  ملورد  در 

کفلش دخترانله صورتلی  رنگ پریلده 
چسلب  پینه بسلته  دسلت هایی  در 

نقلش  تصویلر  بلر  تیتلراژ  و  می خلورد 
می بنلدد.

پسلرکی کفلش خواهلرش را بلرای تعمیر به 
کفاشلی بلرده، بعلد بایلد نلان بخلرد. نان های 

بلرای  سلنگک را تلوی پارچله ای می پیچلد و 
سبزی فروشلی  مغلازه  بله  سلیب زمینی  خریلد 

ملی رود. در حلال سلوا کلردن سیب زمینی هاسلت 
که فروشلنده نهیلب می زند: »از اونا نله بچه! از پایین 

بلردار!« سلیب زمینی های پایین ریزتر اسلت، تقریباً به 
انلدازه گلردو و طبعلاً ارزان تلر؛ همان چیزی که پسلرکی 

از خانلواده فقیلر می توانلد بخلرد.  همان موقع که پسلرک 
مشلغول سلوا کردن سیب زمینی هاسلت، نان خشلکی از راه می رسلد 
و خلب، اگلر زیلاد فیلم دیده باشلی، قطعلاً یکدفعه اخم کنلان فریاد 

می زنلی: »اِ اِ اِ!«. 
اول تلوی ذهنلت نقلش می بنلدد کله نان خشلکی، نان های سلنگک 

را اشلتباهی برملی دارد و بعلد بله یلاد کفش هلای صورتلی  رنگ پریلده 
برداشلتن  حلال  در  هنلوز  پسلرک  اسلت.   تلراژدی  اوج  می افتلی. 

سیب زمینی هاسلت ناغافلل از این کله کفش هلا رفلت.  سلیب زمینی های 
ارزان هلم برایلش گلران تملام می شلود؛ 65 توملان کله فروشلنده بایلد به 

حسلاب بنویسلد: »به مادرت بگو حسلابتون پر شلده، اقاً بیاد کمی حسابشو 
سلبک بکنه.« پسلرک، اسلمش »علی« اسلت. ایلن را در خانه 

می فهمیلم؛ همان جایلی کله ملادر در حلال شسلتن 
رخلت اسلت و صاحبخانه به خاطر مصلرف زیاد آب، 

هلوار می کشلد.  دختلرک در حلال خوابانلدن بچه 
اسلت؛ بچه کله خوابیلد، باید سلیب زمینی ها را پوسلت 

بکنلد، املا کفش هایلش را می خواهلد. عللی نفس نفلس می زنلد، بغلض 
می کنلد و بله خاطلر گم کلردن کفش هلا اشلک می ریزد. حلالا دختر 

هلم گریله می کند: »فلردا چطلوری بایلد برم مدرسله؟!« 
اولیلن جلا هملان مغلازه  از سلر می گیلرد؛  را  عللی جسلت وجو 

نیسلت.  آن جلا  کفش هلا  املا  اسلت،  سبزی فروشلی 

شلب در خانله، پلدر کله قندهلای مسلجد را خرد می کنلد و همزمان 
بلا دلسلوزی به مادر تشلر می زند که نبایلد خیلی کار کند. او دیسلک 
کملر دارد.  »زهرا« توی دفتر مشلقش می نویسلد و همزملان با خودش 
تکلرار می کنلد: »عللی حلالا من چله کار کنلم. فلردا بدون کفلش چطور 
بلروم مدرسله؟«  خواهلر و بلرادر نگاهی ردوبلدل می کنند. پدر و ملادر نباید 
چیلزی بفهمنلد. علی هم توی دفتر مشلق می نویسلد: »با دمپایی هلم می توان 
بله مدرسله رفلت.« آن هلا همین طلور روی دفتلر مشلق، حرف هایشلان را ردوبلدل 
می کننلد. راه چلاره ایلن اسلت؛ زهلرا کفش هلای عللی را بپوشلد و بعلد موقع برگشلت از 
مدرسله، کفش هلا را علوض کنند. دختلرک چاره ای ندارد. مداد سلیاهی که با آن می نویسلد، کوچک 
شلده. پسلرک ملدادش را بله او می دهلد؛ کاری از سلر دلسلوزی یلا باجلی بلرای لو نلدادن گم شلدن کفش هلا. فردا 

زهلرا نشسلته. تلوی مدرسله، صبلح زهلرا کفش هلا را می پوشلد؛ بزرگ انلد و لخ للخ می کننلد؛ اشلک روی صورت 
نمایلی از کفش هلای بچه هلا را می بینیلم؛ نلو و تمیلز برعکس کفش هلای زهرا 
کله سلعی می کنلد پنهانشلان کند. بچه هلا در حلال پرش هسلتند؛ دخترکی 
موقلع پرش زمین می خلورد. جمات معللم ورزش، اعتماد به نفلس را به زهرا 
برمی گردانلد: »ملن بارها به شلما گفتم. یکلی از نلکات ورزش کفش کتونیه 
که متأسلفانه می بینم بعضیاتون نپوشلیدین و بعضیاتونم خب، پوشلیدین.« 
حلالا زهلرا قدملی بله جللو برملی دارد؛ کفش هلای کهنله اش کتانلی اسلت.  

تعطیللی مدرسله، دویدن زهرا برای رسلیدن به علی، تعویلض کفش ها، دویدن 
عللی بلرای رسلیدن به مدرسله، حیاط خاللی از دانش آملوز، در رفتن عللی از زیر 

نلگاه ناظلم و رسلیدن به کاس، اتفاقاتی اسلت که شلاهد آن هسلتیم. 
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         روی خط  هشـت      

بله گلزارش رسلانه ها با وجلود ممنوع بلودن تبلیلغ کالاهای 
توسلعه  برنامله  قانون هلای  در  سلامت  آسیب رسلان 

پنجلم و ششلم، هنوز تبلیلغ چیپس، پفلک، روغن، 
آگهی هلای  میلان  در   ... و  نوشلابه  فلود،  فسلت 

دیلده  شلهر  بیلبوردهلای  و  سلیما  بازرگانلی 
می شلود.

تبلیغاتی که ممنوع است

ملردی بلا ظاهلر اروپایلی و یلک لبخنلد و بله 
هملراه یلک موسلیقی دامبلل و دیمبویلی روی 

حاللی  در  و  می شلود  ظاهلر  تلویزیلون  صفحله 
کله سلعی می کنلد راه رفتلن و ادا و اطلوارش هلم 

 شلبیه حلرکات موزون باشلد و هم نباشلد، آهنگلی را لب 
ملی زنلد و پفلک نلوش جلان می کنلد. چنلد ثانیله بعلد 

 دو تلا آقلای محتلرم تلوی یلک خانله که اصا شلبیه 
خانه هلای ملا نیسلت دقیقلا شلبیه یکلی از آگهلی 

بله  تلا  و  نشسلته  خارجکلی  بازرگانلی  هلای 
چیپس شلللان گاز می زننلللد، سللللقف ترک 
کپی بلرداری  تبلیلغ  ایلن  هنلوز  می خلورد. 
را  خارجلی  محصلولات  روی  از  دار  خنلده 
هضلم نکلرده ایلم که ملردی بلا حولله حمام 
راه ملی افتلد تلوی خیابلان تلا ملا را متوجله 

خلاص بلودن فلان شلامپو کنلد. کملی بعلد 
یلک علده حیلوان از بلاغ وحلش می ریزنلد توی 

اسلتودیو تلا فان خوراکلی جدیلد را معرفی کنند 
و ایلن داسلتان همچنلان ادامله دارد. داسلتانی کله 

نله تنهلا جاللب و باملزه نیسلت بلکله غیرقانونلی و غللط 
هلم هسلت. آن طلور کله رسلانه ها می گویند طبلق ماده 

۳۷ قانلون برنامله پنجلم توسلعه، تبلیلغ کالاهلای 
آسیب رسلان بله سلامت ممنلوع اسلت.  یعنلی 

هلر محصوللی کله باعلث شلود سلامتی مردم 
بله خطلر بیفتد یلا هر محصلول و خدماتی که 
ادعلای دروغکی داشلته باشلد، نبایلد و نباید 
تلوی رسلانه یلا در خیابان هلای شلهر تبلیلغ 
شلوند. آن طلوری کله ایلن قانلون می گویلد 
تعییلن تکلیلف اینکله چله کالا هلا و خدماتی 

بلرای ملردم مضلر اسلت بلا وزارت بهداشلت، 
درمان و آموزش پزشلکی اسلت و هر سلال این 

وزارتخانله به هملراه کارگروهی باید فهرسلت این 
محصلولات و خدملات را تهیله و اعلام کنلد.

متخلفان باید مجازات شوند

همانطلور کله ماحظله کردیلد کالا یلا خدماتلی کله یلک سرسلوزن هم 
بلرای سلامتی ما ضرر داشلته باشلند، حلق تبلیلغ ندارند. از طلرف دیگر 
هیلچ شلرکتی حلق نلدارد در ملورد محصلولات یلا خدماتلش دروغ های 
شلاخ دار بگویلد و اگلر ادعایلش را نتوانلد ثابلت کند مشلتری ها می توانند 
از آن شلکایت کننلد و تلازه یقله رسلانه ها را هلم می تواننلد بگیرنلد کله 
چلرا چنیلن دروغلی را منتشلر کلرده اسلت. مثلا اینکه یک شلرکت ادعا 
کنلد، بلا مصلرف محصولاتلش تلوی دو دقیقله جلوان ملی شلوید یلا بلا 
مصلرف فلان شلامپو موهایتلان مثلل دوران بچگیتان مشلکی و پرپشلت 
می شلود هرچند هم که مجوز داشلته باشلد، درسلت نیسلت و رسلانه ها 
در مقابلل پخشلش مسلئول هسلتند و آن طلوری کله قانلون می گویلد 
بایلد مجلازات شلوند. خداوکیلیلش را هلم کله در نظلر بگیریلد حقشلان 
اسلت مجلازات شلوند چلون بلا دادن اطاعلات نادرسلت بله مخاطلب و 
گملراه کردنلش یلک جورهایی تلوی فریب ملردم و کاهبرداری شلرکت 
مربوطله سلهیم هسلتند. خوب اسلت بدانیلد که ایلن ماجرا فقلط مربوط 
بله تلویزیلون نیسلت و شلامل حلال هر رسلانه داخللی و خارجلی و حتی 
فضلای مجلازی و بیلبوردهلای شلهری هلم می شلود. این رسلانه هلا باید 

حواسشلان را در ملورد تبلیلغ آثار مصلرف ملواد و فرآورده های 
دارویلی، خوراکی، آشلامیدنی، آرایشلی، گیاهلی، طبیعی، 
مکملل و همچنیلن تجهیلزات و ملزوملات پزشلکی و 
خدملات  هرگونله  و  آزمایشلگاهی  دندانپزشلکی، 
سلامت جملع کننلد، چلون چنانچه مضر باشلند 
رسلانه  آن  باشلند،  کلرده  دروغلی  ادعلای  یلا 
متخللف شلناخته شلده و در صورت ثابت شلدن 
جرمشلان بله حبس و جلزای نقدی درجه شلش 
و ممنوعیلت از فعالیلت شلغلی و اجرایلی مرتبط 
بلرای دو تلا پنلج سلال محکلوم می شلوند؛ تلازه 
اگلر بایی سلر مصلرف کننده آملده باشلد که کار 
خلراب تلر شلده و خسلارت آن را هلم بایلد بدهند.  

پس چرا پخش می شوند؟

بلا ایلن همله قانلون و تبصلره و دم و دسلتگاه، تبلیغ این 
کالاهلا بله ویلژه در صداوسلیما و بیلبوردهای شلهری 
ملدام  اینکله  جاللب  می شلوند.  دیلده  همچنلان 
هلم ملی شلنویم ملا ایرانلی هلا چلاق شلده ایلم 
و رونلد رشلد بیملاری هلای غیرواگیلردار تلوی 
مملکلت تنلد شلده و قاتلل هایلی مثلل دیابلت 
و فشلارخون بله شلکل کاملا چراغ خاملوش در 
کمین مان هسلتند املا همچنان تلویزیلون هفتاد 
 ملدل تبلیلغ پفلک و چیپلس و نوشلابه پخلش 
ملی کنلد و پلدر و مادرها هلم با افتخار ملی گویند 
کله فرزنلد دلبندشلان فقلط پیلام هلای بازرگانلی را 
دوسلت دارد و نلگاه ملی کنلد و همله را از حفظ اسلت. 
در حاللی کله یلک بچه هفت سلاله هلم می داند، بلرای مثال 
 پفلک مضلر اسلت املا کسلی تعجلب نمی کنلد چلرا تبلیغ 
 می شود؟ مگر وزارت بهداشت این موارد ممنوع را اعام 
نمی کنلد؟ اگلر اعلام ملی کند بله چه کسلی اعام 
چلرا  حقوقلی  یلا  حقیقلی  افلراد  ایلن  می کنلد؟ 
گوششلان بدهلکار نیسلت؟ و حالا که گوششلان 
دارد  مسلئولیت  کسلی  چله  نیسلت،  بدهلکار 

بپیچانلد؟  را  گوششلان 

چه کسی مسئول است؟

ظاهلرا اجلرای ایلن قانلون بله ضلرر خیللی هلا از 
جملله صاحبلان صنایلع و بعلد هلم رسلانه ها تملام 
گرفتله  نظلر  در  کله  چله  آن  وسلط  ایلن  و   می شلود 
نمی شلود، سامت شلهروندان است که بیسلت و چهارساعته 
از راه هلای گوناگلون درگیلر تبلیغات محصولات و خدماتی هسلتند، 
که برایشلان مضر اسلت و مرگشلان را جللو خواهد انداخت. تلازه اگر جان 
سلالم بله در ببرنلد، پولشلان را از دسلت داده اند. بله گفته مدیلرکل دفتر 
مدیریلت بیماری هلای غیلر واگیلر وزارت بهداشلت، این وزارتخانله به جز 
تعییلن ایلن ملوارد و اباغشلان بایلد بلر اجلرای ایلن قانلون هلم نظلارت 
کنلد. البتله طبلق قانلون وظیفله تهیله لیسلت بر عهلده وزارت بهداشلت 
اسلت، املا وظیفله اجلرای آن با ایلن وزارتخانله نیسلت. این املکان برای 
وزارت بهداشلت و هر شلخص حقیقلی و حقوقی وجود دارد که نسلبت به 
ایلن موضلوع اعتلراض یا شلکایت کند. این حلرف یعنی اینکه هرشلخصی 
در صلورت مشلاهده تبلیغلات نادرسلت یلا مضر ملی تواند پیگیلری کرده 
و شلاکی شلود. ایشلان اشلاره کلرده انلد »هلر جایلی کله قانلون وظیفله 
پیگیلری از تخللف در ایلن زمینله را بلر عهلده وزارت بهداشلت گذاشلته 
باشلد، پیگیلری می کنیلم. وزارت بهداشلت هر جایی که سلامت مردم در 
خطلر باشلد قطعلا بلدون ماحظله وارد می شلود. « املا نگفتله انلد کی و 
کجلا وارد عملل خواهلد شلد؟! ظاهلرا باید خود مردم دسلت به کار شلده 
و بلا تحریلم تبلیغات رسلانه هلا قدمی برای سامتیشلان بردارند و نشلان 
دهنلد کله با چنلد تا تبلیغ آبکی نمی شلود هم سرشلان را کاه گذاشلت 

و هلم سامتیشلان را گرفت.

آگهی  های پخش نکردنی...!
اجرای قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان برعهده کیست؟

کفش هایم کو؟

کفش های 
اشتراکی

شناسنامه فیلم

نام: بچه های آسمان
سال ساخت: 1۳۷5

مدت زمان: 90 دقیقه
نویسنده و کارگردان: مجید مجیدی

تهیه کننده: امیر اسفندیاری، محمد اسفندیاری
بازیگـران: میرفلرخ هاشلمیان، بهلاره صدیقلی، رضلا ناجلی، 
محمدحسلن  محملدی،  جعفلر  نفیسله  مختلاری،  داریلوش 
حسلینیان، محمدحسلین شلهیدی، کریسلتوفر ملکلی، کاظم 

اصغرپلور و احملد پورمخبلر.

خلاصه فیلم: 
گـم شـدن کفش هـای »زهـرا« باعـث می شـود تـا »علـی« و زهرا 
کـه خواهـر و بـرادر هسـتند، کفش هـای علـی را به صـورت نوبتی 
بپوشـند. علـی در یـک مسـابقه دو شـرکت می کنـد تا جایـزه نفر 

سـوم را کـه یـک جفت کفـش کتانی اسـت به دسـت بیـاورد.
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اول توی ذهنت نقش می بندد که نان خشکی، 
نان های سنگک را اشتباهی برمی دارد و بعد به یاد 

کفش های صورتی  رنگ پریده می افتی
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 پـدر: بلا این کله من از صبح تلا غروب این همله چای ملی دم، ولی چای 
زهلرا خانوم یه ملزه دیگه می ده. زهراجلان قندونو نیاوردی!

زهرا: خب این همه قند!
پدر: اینا مال مسجده، مال مردمه، پیش ما امانته.

 
  معلـم )خطاب بـه زهرا(: تو عجله داشلتی برای 

رفتن یا وقت می خواسلتی برای نوشلتن؟

  پدر: پسلر تو دیگه بچه نیسلتی، نه سلالته. 
وقتلی کله من نه سلاله بلودم به پلدر و مادرم 

کملک می کردم.

  زهـرا: یلا کفشلامو پیلدا می کنی یا 
بله بابلا می گم.

علی: فکلر می کنلی از کتلک خوردن 
می ترسلم. بابلا کله سلر بلرج حقلوق 
تلو کفلش  واسله  نلداره  پلول  بگیلره 
بخلره، اونلوخ مجبلوره بره از ملردم پول 
قلرض کنه واسله تو کفش بخلره. من فکر 

می کلردم تلو عقللت می رسله.

  زن صاحبخانه: کیه؟
پدر: منم.

زن صاحبخانه: شما کی هستین؟
پدر: کریم، خانم.

زن صاحبخانه: کریم؟ با کی کار داری آقا؟
پدر: خانم، با هیشکی.

زن صاحبخانه: شما کی هستین؟
پدر: یعنی...

زن صاحبخانـه: ملردم آزاری آقا؟ صبر کن ببینلم... پرویز؟ بلرو ببین کیه دم 
در مزاحم شلده؟ اگه راس میگی وایسلتا.

  پـدر: عللی جلون، ملا وضعملون ان شلاءلله خلوب می شله. همه چلی 
می خریلم، یله موتلور می خلرم، یه کملد می خلرم، یه اتلو برای ملادرت، 
یله یخچال بزرگ، شلاید خونله  رو علوض کردیم رفتیم یله خونه بزرگ 

اجلاره کردیلم. خاصله همه چی می خلرم...

  علـی )با گریـه(: آقا اجلازه؟ آقا اجلازه؟ من قلول می دم برنده بشلم. 
آقلا تلو رو خلدا اسلم ما رو بنویسلین. آقلا اجازه؟ ملا خیلی خلوب می دویم. 
ملن از همله جللو می زنم، من قلول می دم برنده بشلم. آقلا تو رو خدا اسلم ما 

رو بنویسین. 

صلدای همهمله دانش آموزان کله نمی فهمیلم دخترند 
یلا پسلر در ابتدای فیللم به گوش می رسلد. 

می شلود:  نوشلته  سلیاه  تختله  روی 
بچه هللای آسللللمان.  انتخللللاب 
قشلنگی اسلت بلرای فیلملی کله 
یلک  دانش آموزهاسلت.  ملورد  در 

کفلش دخترانله صورتلی  رنگ پریلده 
چسلب  پینه بسلته  دسلت هایی  در 

نقلش  تصویلر  بلر  تیتلراژ  و  می خلورد 
می بنلدد.

پسلرکی کفلش خواهلرش را بلرای تعمیر به 
کفاشلی بلرده، بعلد بایلد نلان بخلرد. نان های 

بلرای  سلنگک را تلوی پارچله ای می پیچلد و 
سبزی فروشلی  مغلازه  بله  سلیب زمینی  خریلد 

ملی رود. در حلال سلوا کلردن سیب زمینی هاسلت 
که فروشلنده نهیلب می زند: »از اونا نله بچه! از پایین 

بلردار!« سلیب زمینی های پایین ریزتر اسلت، تقریباً به 
انلدازه گلردو و طبعلاً ارزان تلر؛ همان چیزی که پسلرکی 

از خانلواده فقیلر می توانلد بخلرد.  همان موقع که پسلرک 
مشلغول سلوا کردن سیب زمینی هاسلت، نان خشلکی از راه می رسلد 
و خلب، اگلر زیلاد فیلم دیده باشلی، قطعلاً یکدفعه اخم کنلان فریاد 

می زنلی: »اِ اِ اِ!«. 
اول تلوی ذهنلت نقلش می بنلدد کله نان خشلکی، نان های سلنگک 

را اشلتباهی برملی دارد و بعلد بله یلاد کفش هلای صورتلی  رنگ پریلده 
برداشلتن  حلال  در  هنلوز  پسلرک  اسلت.   تلراژدی  اوج  می افتلی. 

سیب زمینی هاسلت ناغافلل از این کله کفش هلا رفلت.  سلیب زمینی های 
ارزان هلم برایلش گلران تملام می شلود؛ 65 توملان کله فروشلنده بایلد به 

حسلاب بنویسلد: »به مادرت بگو حسلابتون پر شلده، اقاً بیاد کمی حسابشو 
سلبک بکنه.« پسلرک، اسلمش »علی« اسلت. ایلن را در خانه 

می فهمیلم؛ همان جایلی کله ملادر در حلال شسلتن 
رخلت اسلت و صاحبخانه به خاطر مصلرف زیاد آب، 

هلوار می کشلد.  دختلرک در حلال خوابانلدن بچه 
اسلت؛ بچه کله خوابیلد، باید سلیب زمینی ها را پوسلت 

بکنلد، املا کفش هایلش را می خواهلد. عللی نفس نفلس می زنلد، بغلض 
می کنلد و بله خاطلر گم کلردن کفش هلا اشلک می ریزد. حلالا دختر 

هلم گریله می کند: »فلردا چطلوری بایلد برم مدرسله؟!« 
اولیلن جلا هملان مغلازه  از سلر می گیلرد؛  را  عللی جسلت وجو 

نیسلت.  آن جلا  کفش هلا  املا  اسلت،  سبزی فروشلی 

شلب در خانله، پلدر کله قندهلای مسلجد را خرد می کنلد و همزمان 
بلا دلسلوزی به مادر تشلر می زند که نبایلد خیلی کار کند. او دیسلک 
کملر دارد.  »زهرا« توی دفتر مشلقش می نویسلد و همزملان با خودش 
تکلرار می کنلد: »عللی حلالا من چله کار کنلم. فلردا بدون کفلش چطور 
بلروم مدرسله؟«  خواهلر و بلرادر نگاهی ردوبلدل می کنند. پدر و ملادر نباید 
چیلزی بفهمنلد. علی هم توی دفتر مشلق می نویسلد: »با دمپایی هلم می توان 
بله مدرسله رفلت.« آن هلا همین طلور روی دفتلر مشلق، حرف هایشلان را ردوبلدل 
می کننلد. راه چلاره ایلن اسلت؛ زهلرا کفش هلای عللی را بپوشلد و بعلد موقع برگشلت از 
مدرسله، کفش هلا را علوض کنند. دختلرک چاره ای ندارد. مداد سلیاهی که با آن می نویسلد، کوچک 
شلده. پسلرک ملدادش را بله او می دهلد؛ کاری از سلر دلسلوزی یلا باجلی بلرای لو نلدادن گم شلدن کفش هلا. فردا 

زهلرا نشسلته. تلوی مدرسله، صبلح زهلرا کفش هلا را می پوشلد؛ بزرگ انلد و لخ للخ می کننلد؛ اشلک روی صورت 
نمایلی از کفش هلای بچه هلا را می بینیلم؛ نلو و تمیلز برعکس کفش هلای زهرا 
کله سلعی می کنلد پنهانشلان کند. بچه هلا در حلال پرش هسلتند؛ دخترکی 
موقلع پرش زمین می خلورد. جمات معللم ورزش، اعتماد به نفلس را به زهرا 
برمی گردانلد: »ملن بارها به شلما گفتم. یکلی از نلکات ورزش کفش کتونیه 
که متأسلفانه می بینم بعضیاتون نپوشلیدین و بعضیاتونم خب، پوشلیدین.« 
حلالا زهلرا قدملی بله جللو برملی دارد؛ کفش هلای کهنله اش کتانلی اسلت.  

تعطیللی مدرسله، دویدن زهرا برای رسلیدن به علی، تعویلض کفش ها، دویدن 
عللی بلرای رسلیدن به مدرسله، حیاط خاللی از دانش آملوز، در رفتن عللی از زیر 

نلگاه ناظلم و رسلیدن به کاس، اتفاقاتی اسلت که شلاهد آن هسلتیم. 

کفش هلای کتانلی عللی خیللی کثیلف اسلت و موضوعی بلرای شرمسلاری زهرا: 
»کفش هلا خیللی کثیلف شلده. ملن روم نمیلاد بپوشلمش.«  خواهلر و بلرادر توافلق 

می کننلد کفش هلا را بشلویند؛ نمایلی از حلوض پلر از ماهی، یک جفلت کفش در دسلت های علی و 
یلک جفلت کفلش در دسلت های زهلرا؛ هر دو در حال شسلتن کفش هسلتند، کودکانه حباب درسلت 

می کننلد؛ دلیللی بلرای شلادی های بی دغدغله. رقص حباب ها و موسلیقی متن شلاد تا امیلد را به مخاطب 
تزریلق کنلد.  حلالا کفش هلای کتانلی سلفید شلده اند و کنار دیلوار قرار می گیرند تا خشلک شلوند. فلردا زهرا 

در مدرسله امتحلان دارد، املا نگلران اسلت؛ مبلادا دیر شلود. باز هم بایلد کوچه ها را بلدود. موقع پریلدن از جوی، 
کفلش گَل و گشلاد تلوی جلوی سلقوط می کنلد. زهلرا بله دنبلال کفلش و سلرانجام کفلش را رفتگلری برایش 
می گیلرد، املا خیللی دیر شلده. در مدرسله پسلرانه، ناظم، ملچ علی را می گیلرد: »وایسلتا ببینم! بیلا پایین! کجا 
بلودی؟ چلرا الان میلای مدرسله؟!« قضیله به خیلر می گذرد. علی بله کاس ملی رود. توی کاس نامه نلگاری بین 
بچه هلا برقلرار اسلت: »املروز بلا تیم شلاهین بلازی داریم.« املا علی نمی تواند در مسلابقه شلرکت کنلد: »مادرم 
مریلض اسلت نمی آیلم.«  علی فقیر اما درسلخوان اسلت. معلم به او و دو نفلر دیگر خودکار می دهلد. این خودکار 
بله زهلرا می رسلد.  چنلد روز بعلد، زهرا تلوی صف مدرسله، کفش های بچه هلا را نلگاه می کند؛ کفش هلا یکی از 
یکلی زیباترنلد. زهلرا آرام کفش هایلش را زیر کیف پنهان می کنلد و یکدفعه یک جفت کفلش صورتی رنگ پریده 
را می بینلد، کفش هلای اوسلت، املا در پاهلای دخترکلی دیگلر. زهلرا سلرک می کشلد تا قیافله دختلر را ببیند و 
بعلد از مدرسله در تعقیلب دختلرک، خانله اش را پیلدا می کند. عللی و زهرا به در خانله او می روند، پلدر دخترک، 

کفاشلی نابیناسلت. بچه هلا از خیر کفش هلا می گذرند. 

از طرفلی پلدر در تلاش اسلت تا با باغبانی در شلمال شلهر، درآمد بیشلتری کسلب کنلد، اما دچار 
حادثله ای می شلود. دخترکلی هلم کله کفش هلای صورتلی رنگ پریلده را می پوشلید، صاحلب یک 
جفلت کفلش نو شلده.  بچه ها در مدرسله پسلرانه برای شلرکت در یک مسلابقه دو اسلتانی، تسلت 
می دهنلد. نفلر سلوم مسلابقه یک هفتله اردوی رامسلر و یلک جفت کفش ورزشلی برنده می شلود. 
عللی بلا دیلدن ایلن اطاعیله کله روی تابللوي اعانلات مدرسله نصلب شلده، تصمیم می گیلرد در 
مسلابقه شلرکت کنلد. او در روز مسلابقه آن قلدر سلریع ملی دود کله اول می شلود. اشلک هایی کله 
می ریلزد، دل تماشلاچی را آب می کنلد. علی دسلت از پلا درازتر به خانله بازمی گردد. خواهلر و برادر 
هیلچ حرفلی نمی زننلد، فقلط تبلادل نلگاه. عللی، کفش هلای کتانلی را کله زیلره آن ها کنده شلده، 
درملی آورد، پاهلای تلاول زده اش را تلوی حلوض می گلذارد. نمایی از بلالا می بینیم؛ یلک حوض گرد 
آبلی بلا گلدان هایلی در اطلراف آن و عللی کله غمگیلن کنار حلوض نشسلته.  بعد نمایلی نزدیک تر 
می بینیلم؛ پاهلای خسلته و تلاول زده عللی در آب حلوض و گلروه ماهی هایلی کله کنلار پاهلای او 
هسلتند.  قبل تلر هلم پلدر عللی را دیدیلم کله دو جفلت کفش، یلک جفت قرمز بلرای زهلرا و یک 

جفلت کتانلی بلرای علی خریده اسلت. داسلتان ملا پایانی خلوش دارد.
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صدای همهمه دانش آموزان که نمی فهمیم دخترند یا پسر در ابتدای فیلم به گوش می رسد. روی تخته سیاه نوشته می شود: 
بچه های آسمان.  انتخاب قشنگی است برای فیلمی که در مورد دانش آموزهاست. یک کفش دخترانه صورتی  رنگ پریده 
در دست هایی پینه بسته چسب می خورد و تیتراژ بر تصویر نقش می بندد.

کفش های 
دویدن های اشتراکی

مسابقه دوبی پایان

دیالوگ های
 فیلم

الهـام صالـح| فیلم هایی که برای کودک و نوجوان سـاخته شـده باشـد، فیلم هـای زیادی 
نیسـت، امـا فیلم هـای خوبی اسـت. از این هفتـه می خواهیـم این فیلم هـا را به 

شـما معرفـی کنیـم: »بچه هـای آسـمان« سـاخته »مجیـد مجیدی«. 
بچه هـای آسـمان فیلم قشـنگی اسـت؛ حکایت تلاشـی 

کودکانه برای داشـتن یـک جفت کفش. 

تماشای این فیلم را از دست ندهید، این هفته »بچه های آسمان«

به خاطر 
یک جفت کفش

جوایز: 
برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلـم جشـنواره فیلـم فجـر )199۷(، برنده سـیمرغ 
بلوریـن بهتریـن کارگردانی جشـنواره فیلم فجـر )199۷(، برنده سـیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه جشـنواره فیلم فجـر )199۷(، برنده سـیمرغ بلورین بهترین تدوین جشـنواره 
فیلـم فجـر )199۷(، برنـده لـوکاس جشـنواره بین المللی فیلم هـای کـودکان و نوجوان 
)199۷(، برنـده جایزه فیپرشـی جشـنواره بین المللی فیلم مونتـرال )199۷(، برنده جایزه 
دس آمریکـوس جشـنواره بین المللـی فیلـم مونتـرال )199۷(، برنده جایزه تماشـاگران 
جشـنواره بین المللـی فیلـم مونتـرال )199۷(، برنـده جایـزه هیئـت داوران جشـنواره 
بین المللـی فیلـم مونتـرال )199۷(، برنـده سـی ای اف ا جی جشـنواره بین المللـی فیلـم 

کـودکان اولـو )199۷( و برنـده جایـزه ویژه هیئت داوران جشـن خانه سـینما.

خوب است بدانید: 
 از نظر کاربران IMDB، »بچه های آسلمان« یکی از دویست وپنجاه 
فیللم برتلر تاریخ سلینمای جهان و پنجمیلن فیلم برتر سلال 199۷ 

است.  میادی 
 ایلن فیللم در کشلورهایی مثلل آمریلکا، برزیلل، ژاپلن، اسلترالیا، 
سلنگاپور، لهسلتان، آرژانتیلن، آلملان، اسلپانیا، هلند، مکزیلک، نروژ، 
ماللزی، فرانسله، بلژیک، یونان و کره جنوبی به نمایش درآمده اسلت.

 در سلنگاپور یکلی از پرفروش تریلن فیلم هلای خارجلی این کشلور 
می شد. محسلوب 

 ایلن فیللم، نخسلتین فیللم ایرانلی اسلت که بله عنوان پنلج نامزد 
نهایلی جایلزه اسلکار بهتریلن فیلم خارجلی در سلال 1998 میادی 

انتخاب شلد.
 فیلمنامله بچه های آسلمان در ایلران در مقطع دبیرسلتان تدریس 
می شلود، در ژاپلن جلزو یکلی از درس هلای کتلاب آملوزش زبلان 
انگلیسلی در مقطلع دبیرسلتان اسلت و در مدارس مقطلع راهنمایی 

ایاللت نیومکزیکلوي آمریلکا نیلز یک واحد درسلی اسلت. 

از نگاه رسانه
خبرگلزاری ایسلنا بلا فلرخ هاشلمیان، بازیگلر نقلش عللی گفت وگویلی داشلته. 
هاشلمیان در ایلن گفت وگلو دربلاره انتخلاب خلود بلرای بلازی در نقلش عللی 
این طلور گفتله: کاس سلوم دبسلتان بلودم و داشلتیم خانه ملان را می سلاختیم 
و یلک سلالی در خیابان »قصرالدشلت« خانله ای را اجاره کرده بودیم. در مدرسله 
کاس نقاشلی داشلتیم و من همیشله در این درس ضعیف بودم. دفتر نقاشلی ام 
را هملراه نبلرده بلودم و وقتی خانلم معلم این موضوع را فهمید، بسلیار گیر داد و 
ملن را دعلوا کلرد. من هلم گریه ام گرفتله بود که هملان موقع آقلای مجیدی به 

هملراه دو نفلر دیگلر به کاس ما آمدنلد. ابتدا فکر کردم بازرس هسلتند و تا من 
را دیدنلد گفتنلد؛ بیا پایین. رفتم و شلروع به سلؤال کردن از من کردنلد و درباره 
عاقله ام بله بازی کردن پرسلیدند. از من تسلت گرفتنلد و نهایتاً خوششلان آمد 
و حلس گریله ای را کله به دنباللش بودند به خوبلی درآوردم. در نهایت آدرسلم را 
گرفتنلد و رفتنلد و بعلد از دو، سله روز برای اجلازه گرفتن به مغازه پلدرم رفتند.

معلم خصوصی برای عقب نماندن از درس ها:
بلرای این کله به درسلم لطمه نخلورد برایم معللم خصوصی گرفته بودند. سلاعت 
شلش صبح بلند می شلدم تا سلاعت حدود هفت ونیم معلم داشلتم و بعد راننده 
می آملد و سلر فیلمبلرداری می رفتلم. آن قلدر درسلم خلوب بلود کله بلا هملان 

حلدود یک سلاعت راه می افتادم و مشلکلی در مدرسله پیلدا نکردم.

بهترین صحنه فیلم از نگاه هاشمیان
آن صحنه ای را که پایم را در حوض گذاشـتم و ماهی ها دور آن جمع می شـوند، بسـیار دوست دارم. صحنه ای 
که با سـختی گرفته شـد. اول شیشـه گذاشـتند تا ماهی ها یکجا جمع شـوند، اما با برخوردشـان شیشـه 
را می انداختنـد. در نهایـت اصغـر نژادایمانـی زردچوبـه به همـراه خمیر نان بربـری به پایم مالیـد و بوی آن 
کـه پخش شـد، ماهی ها به سـمت پایـم آمدنـد و آن صحنـه را گرفتنـد.  و درباره بهـاره صدیقـی، بازیگر 
نقـش زهرا به نقل از ماهنامه »همشـهری مـاه«: قدری اوایل ناراحـت بودم، مخصوصاً از لباس پوشـیدنم و از 
کارهایـی کـه می کـردم. کفش من تـوی جـوی آب می افتاد و مـن باید دسـت در جوی می کـردم و کفش را 
درمـی آوردم. بـرای من خیلی سـخت بـود که چرا بایـد این کارهـا را انجام دهم. حـالا کفـش در آب افتاده 
اسـت چه می شـود؟ حتماً باید دسـتم را در جـوی بکنم و کفش را دربیـاورم؟ مقداری متفاوت و سـخت بود. 
بـا شـرایط مـن همخوانی نداشـت، چون من بچـه نازک نارنجی خانـواده هم بـودم. هر چیز که می خواسـتم 

فراهـم بود و هرچه می خواسـتم سـریع بـرای من تهیـه می کردند. 
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نمایی از حوض پر از 
ماهی، یک جفت 
کفش در دست های 
علی و یک جفت کفش 
در دست های زهرا؛ 
هر دو در حال شستن 
کفش هستند، کودکانه 
حباب درست می کنند

شب در خانه، پدر کله قندهای 
مسجد را خرد می کند و همزمان 
با دلسوزی به مادر تشر می زند 
که نباید خیلی کار کند. او دیسک 

کمر دارد
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پرندگان مهاجر
هرسال در فصل سرما رودخانه کارون در شهر اهواز میزبان انواع پرندگان مهاجر است نمــــا  هشــت

تی
عم

م ن
اس
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اس
ق تا که بر گنبد تو دیده ام از دور افتاد

ناگهان در دل آلوده من شور افتاد
اولین بار که دیدم حرمت را گفتم

ای سلیمان به سرایت گذر مور افتاد

بی پناه آمدم و خوب پناهم دادی
راهم از حادثه در دولت منصور افتاد

تا به خود آمده، دیدم که دل از دستم رفت
وسط آیینه ام چشمه ای از نور افتاد

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

دوپنجره

معجزه حرکت

»جلـو  و  »نایسـتادن«  کـردن«،  »حرکـت 
آدم هاسـت، حتـی  ویژگی هـای  از  رفتـن« 
بعضـی موجـودات زنـده  مفیـد و مشـهور 
محروم انـد؛  ویژگی هـا  ایـن  داشـتن  از 
فواید شـان  و  زیبایـی  همـه   بـا  درخت هـا 
نمی تواننـد قـدم از قدم بردارنـد؛ همین طور 

کوه هـا بـا همـه عظمـت و شکوهشـان!
گرفتـن  شـکل  در  آب چاله هـا  و  برکه هـا 
اجتماعات انسـانی بسـیار نقش داشـته اند و 
اگـر نبودنـد شـاید بیشـتر اقـوام و نژادهای 
مـا اصلاً بـه وجـود نمی آمدند، امـا تابه حال 
برکـه ای را دیده ایـد کـه بـا تغییر شـرایط، 

جابه جا شـده باشـد؟
حـالا می پرسـیم اصـلًا چـرا بایـد »حرکت 

کـرد«، »نایسـتاد« و »بـه جلـو رفت«؟
قانع کننـده  جوابـی  بـه  پرسـش  ایـن 
نمی رسـد مگر بـا توجـه  کـردن و دقت در 
مفهـوم »زمـان«؛ همـان عاملی کـه وقتی به 
پدیده هـا و اشـخاص اضافـه می شـود آن ها 
را تغییـر می  دهد و بـر آن ها اثـر می گذارد، 
ایـن اثـر بـر عناصـر و عوامـل بی  حرکـت، 
و  عناصـر  بـر  و  فرسایشـی تر«  و  »بیشـتر 
عوامـل متحـرک »کمتـر، امـا افزایشـی تر« 

. ست ا
برکـه در طـول زمـان کوچـک و کوچک تر 
می شـود و رود در همـان دوره  زمانـی و در 
مسـیر حرکـت هـم در درون خـود پربارتر 
می شـود و هـم در بیـرون خـود از کـوه بـه 

دشـت و از دشـت بـه دریـا می رسـد. 
اگـر تشـویق ها و انگیزه های بیرونی نباشـد، 
انسـان ها کمتـر تمایلـی بـه حرکـت دارند، 
می خواهنـد بایسـتند و جهـان بـه دورشـان 
انسـان   زنـده،  موجـودات  میـان  بچرخـد. 
بیشـتر از دیگر موجـودات از دسـتاوردهای 
والدیـن اسـتفاده می کنـد و بسـیار دیـر از 
آن هـا جـدا می شـود، امـا ایـن تمایـل بـه 
شکسـته  بایـد  ایسـتادن«  و  »بی حرکتـی 
شـود و فرزنـدان آدمـی بایـد بیاموزنـد که 
»حرکـت و جلـو رفتـن« تنهـا چـاره بشـر 
بـرای در امـان ماندن از فرسـایش و نابودی 

. ست ا
انسـان ها بایـد از »سـاحل سـاکت برکه ها 
و آب چاله هـا« بـه »کناره هـای پرحرکت و 

تـلاش رودهـا و دریاها« مهاجـرت کنند.
ایـن حرکـت و جلو رفتـن بی خطر نیسـت، 

اما لازم اسـت.

یادداشت

همذات پنداری با نوجوان
 ملکـی در ادامـه صحبت هایـش گفت:» در مجموعه هـای نوجوانم خیلـي تلاش کردم 
بـا نوجـوان همذات پنـداری کنـم. در واقـع خواسـتم کنار شـما باشـم تا روبروي شـما. 
می خواسـتم نوجوان هـا کتابـم را جدی بگیرند و سـعی کـردم از زبان و نـگاه کودکانه 
پرهیـز کنـم. تلاش کـردم جزئیات را بهتر نشـان بدهـم و رویکرد دیگرم ایـن بود که 
فضاهای شـهری را به مخاطب نشـان بدهم و نوشـته هایم خیلی طبیعت گرایانه نباشـد. 
حـالا هـم این همه راه آمـده ام اینجا تا نظرات شـما که مخاطب اصلي کارهایم هسـتید 

را بشـنوم و از شـما براي بهتر نوشـتن کمک بگیرم.«

حرف های دل نوجوان
خانـم مجـري یکـي یکـي اسـامي اعضا را صـدا زد تـا نظرشـان را در مورد ایـن کتاب 
بگویند. »اسـما ناجی« عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شـماره ۳ مشـهد اولین کسـي 
بـود کـه آمـد پشـت تریبـون و گفـت: »نـود درصـد از متن هـای داخل کتـاب، حرف 
دل مـن و خیلـی از هم سـن و سـال های مـن اسـت و بـا خوانـدن ایـن کتـاب خیلـی 
از اتفاق هایـی کـه قبـلا برایـم افتـاده بود زنـده شـد.« »مهتـاب فارابی« عضـو نوجوان 
مرکـز فرهنگی هنری شـماره ۲ مشـهد هـم گفت: »در نـگاه من محتوای کتاب سـاده 
و قابـل دسـترس بـود و تمـام جذابیت کتـاب در بیان کارها و اتفاقات سـاده با بینشـی 
جدیـد بـود. همچنین دیدگاه های مشـترکی که بین خواننـده و متن بود متـن را از یک 
دل نوشـته سـاده متمایز می کرد. چیزهایی مثـل حرف زدن با درختان و سـفر کردن به 
بـالای پشـت بـام و نمونه های دیگـری از همین دسـت، زیبایی منحصر به فـردی به اثر 
داده اسـت.« »غزالـه ناجـی« عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شـماره ۸ مشـهد یکی 
دیگـر از اعضـا بـود که نظرات خـودش را در رابطه با مجموعه »می ترسـم یـادت برود 
دوسـتم داشـتی« درحضور نویسـنده گفت. او در صحبت هایش گفت: »یادداشـت های 
ادبـی ایـن کتاب بینشـی تازه بـه مخاطب می دهند و توجـه ما را به مسـائل ریز روزمره 
کـه بـه راحتـی از کنـار آنهـا عبـور کـرده جلـب می کنـد. ایـن ایجـاد نـگاه ظریف و 
هوشـمندانه، مخاطـب را بـه شـگفتی وا مـی دارد. امـا در بعضـی جاهـا به نظـر من نوع 
نـگاه ارائـه شـده نـگاه یک نوجوان نیسـت.« نوشـته هاي بقیـه اعضای کتابخانـه هم به 
خانـم نویسـنده داده شـد تـا بخوانـد و بدانـد در ذهـن مخاطب هایـش چـه مي گذرد. 
پایـان برنامه»دوپنجـره« با جشـن امضاي کتاب و گرفتـن عکس یادگاري همـراه بود.

محبوبه بزم آرا. کارشناس مسئول ادبي کانون خراسان رضوي

پذیرایی از مهمان
حـالا یـک مـاه از آن روز مي گـذرد و نویسـنده  کتاب امـروز قرار اسـت روبروي 
مـا بنشـیند و بـه حرف هایمـان گـوش کند. بـه مـدد خیابان هاي خلـوت در یک 
عصـر پاییـزي،  بـه موقع رسـیدم. یکـي از مربي ها جلوی تصویر نقشـه  ایـران که 
بـر رویـش حک شـده بـود » ایـران،  تسـلیت« در حال روشـن کردن شـمع بود. 
روي صحنـه پـر بـود از برگ هـاي پاییـزي. برگ هایـي کـه آدم هـوس مي کـرد 
رویشـان قـدم بزنـد و به موسـیقي پاییز گـوش فرا دهد. یـک تصویر زیبـا هم از 
جلـد کتاب و نشـان برنامـه  »دوپنجره« در گوشـه صحنه خودنمایـي مي کرد که 
رویـش نوشـته  بـود: دو پنجره  سـال خـوب 96، بـا نقد کتـاب »مي ترسـم یادت 
بـرود دوسـتم داشـتي«. بـه آیـات قـرآن گـوش فرادادیـم. سـرود ملـي را با هم 

زمزمـه کردیـم و به یـاد رفتگان حادثـه  زلزله کرمانشـاه فاتحـه خواندیم. 

پرواز به آسمان واژه ها
خانـم سـلامي مربـي ادبي مـان روي صحنـه رفـت و برنامه بـا این متن کـه آن را 
تقدیـم بـه نویسـنده کرد شـروع شـد:  همه چیـز را برایمـان تعریف کـرد. قصه 
نگفـت. شـعر نخوانـد. امـا همـه چیـز را مـو به مـو برایمـان تعریف کرد. دسـت 
دنیایـی که برایش رو شـده بـود را توی یک کتاب سـفید و نارنجی با کلمه هایی 
سـاده نشـانمان داد و نقطه های آبی کوچکی روی صورتمان نشـاند. تعریف کرد 
و تـوی گوش دلمـان حرف های تـازه ای زد. لبخندهای روشـنی گوشـه خاطرمان 
نشسـت. مسـتطیل های تنهایی مـان را پـر کـرد. دانه فکرهـای تلـخ را از ذهنمان 
زدود. مـا را در صندلی ردیف ۲۸ هواپیمایی نشـاند و پروازمـان داد. پروازمان داد 
بـه آسـمان واژه هـا و کلمـه هـای جادویـی. از آن بـالا چه قـدر دنیا دیدنـی بود. 
همـه چیـز قابـل تعریف کـردن، قابـل گفتن، قابل نوشـتن.  می توانسـتی دسـت 
دراز کنـی و تکـه هـای ابـر را در دهانـت بگذاری. می توانسـتی مهمانـدار را صدا 
بزنـی و بـه او بگویـی لطفـا سـلام مـرا بـه کاپیتان برسـانید. مـن هم مـی خواهم 
همـراه او تـوی همین آسـمان پر از ابـر پیاده شـوم. آن وقت می توانسـتی از بالا، از 
بـالای بـالای بـالا... همه چیز را حتی معمولی ترین چیزها را شـاعرانه تماشـا کنی، 
حـس کنی و بنویسـی. بعـد از خواندن این متـن، مربی، مهمان نویسـنده را دعوت 
کـرد کـه بـه روي صحنه بیایـد. »زیتا ملکـي« رفـت و کنار خانم مربي نشسـت. 
بـه بچه هـا سـلام کـرد و گفـت:» خیلي خوشـحال اسـت که پیـش ما اسـت. در 

مشـهد و روبـروي اعضـاي کانون پرورش فکـري کـودکان و نوجوانان.«

من خواب نوشته هایم را می بینم
هنـوز لبـاس مدرسـه ام را درنیـاورده، ناهـارم را مي خورم و بدو بـدو مي روم 
تـا بـه اتوبـوس برسـم. اگـر جا بمانـم باید یـک ربع- بیسـت دقیقـه منتظر 
اتوبـوس بعـدي باشـم و دیـر مـي رسـم بـه »دوپنجـره«.  »دوپنجـره« یکي 
از برنامه هـاي دوست داشـتني کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان 
اسـت. فرصـت دیـدار بـا نویسـندگان و شـاعران و گفت وگـوي رو در رو با 
آن هـا. خیلـي خوب اسـت کـه شـعري را بخوانـي و بعد به شـاعرش بگویي 
ایـن بند شـعر خیلـي به دل نشسـت یا مثلا به نویسـنده داسـتان بگویي چرا 

اینجـوري تمامش کـردي و ....
 دلـم مي خواسـت بـال داشـتم و تا خـود کتابخانـه کانـون پـرواز مي کردم. 
اواخـر مهرمـاه بـود کـه مربـي کارگاه  ادبي مـان، کتـاب »مي ترسـم یـادت 
بروم دوسـتم داشـتي« را به همـه اعضای کتابخانه داد. چند بـار نام کتاب را 

بـا خـودم زمزمه کـردم و از همان ابتـدا فهمیدم که این کتـاب با کتاب های 
دیگر فرق دارد و احتمالا خیلي دوسـتش داشـته باشـم. رنگ سفید و نارنجي 
جلـد کتـاب و طـرح لنگـه کفش هـاي روي جلـد هـم ایـن حـس را در من 
بیشـتر کـرد.  مربي گفت: »مهمان داریم. »زیتا ملکي« شـاعر و نویسـنده اي 
کـه براي شـما نوجوان ها مي نویسـد آبان مـاه مهمان کانون پـرورش فکري 
کـودکان و نوجوانـان مشـهد اسـت و مي آیـد تـا نظـر نوجوان هـا را دربـاره 
کتابـش بدانـد. مثـل همـه  شـاعران و نویسـندگان دیگـري کـه تا بـه حال 
مهمـان مـا بودنـد برایش خیلي مهم اسـت کـه بداند آیا کسـاني کـه براي 
آنهـا مـي نویسـد نوشـته هایش را دوسـت داشـته اند یا نـه؟« صـداي مربي 
توي گوشـم بـود که مي گفت: »کتـاب را بخوانید و براي برنامـه  »دوپنجره« 

کـه بـا نقد و بررسـي این کتـاب همراه اسـت آماده شـوید.«

نوشته هایی که 
تجربه کرده ام

مربـی از نویسـنده شـدن خانـم ملکی پرسـید. 
او گفـت: »در دوره نوجوانـی مسـائلی کـه برای 
دیگـران مهـم نبـود و بـه چشمشـان نمی آمـد 
بـرای مـن آن قـدر مهـم بـود کـه درباره شـان 
در  کـه  را  یادداشـت هایی  اکثـر  می نوشـتم. 
این کتـاب خواندیـد من تجربـه کـرده ام. اصلًا 
نوشـتن همین اسـت؛ باید بدون ترس از خودت 
و اطرافیان بنویسـی.« او ادامه داد: »زیاد نوشـتن 
خیلـی مهم اسـت. من حتـی گاهـی خواب هایم 
را یادداشـت می کنـم. مـن خـواب بسـیاری از 
همیشـه  سـرم  بـالای  دیـده ام.  را  نوشـته هایم 
یـک برگـه و خـودکار هسـت و تـا شـعری بـه 
ذهنـم می رسـد و یـا ایـده  خوبـی پیـدا می کنم 
سـریع آن را یادداشـت می کنـم و سـر فرصـت 
می نویسـمش. اگـر یادداشـت نکنیـد فرامـوش 

می شـود.«
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